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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

اهده مش در لباسش که یایشک کند که مَن یشخص اگربود. عرض شد که به نظر مرحوم سید )ره(،  146بحث در فرع دوم از مسأله 

ست که ا نی]مستحب[ ا اطیکه غسُل کند، هرچند که احت ستیاست، واجب ن دیگر یشخصاز  ایکرده است، مربوط به خود اوست 

 .تمشاهده شود که مختص به خود اوس یدر لباس یغُسل کند، خصوصاً اگر آن منَ

ای که مشاهده کرده است که شخص مورد نظر، به جنابت خودش علم ندارد، بلکه شک دارد که آیا مَنی بوداین  ،دلیل حکم مذکور

 واجب نیست. بر او غسل در نتیجه ،کندمتعلق به خودش است یا متعلق به دیگری است لذا به شکش اعتنا نمی

دارد که مَنی یا متعلق به خودش است  علم اجمالیدر فرض مذکور، شخص  ممکن است که گفته شود کههمچنین، عرض شد که 

 اجمالیِ که علم شد، واجب است که غسل کند، لکن در پاسخ عرض ت لذا با توجه به این علم اجمالیاس شخص دیگریا متعلق به 

از محل  ،علم اجمالی ]علم به جنابت دیگری[ زیرا یک طرفِ م به جنابت خودش یا دیگری[ در حق او اثری نداردمذکور ]عل

ت ارتباط که جنب شده اس شخص دیگرباشد، یعنی با آن  شخصجنابت شخص دیگر، محل ابتلای . البته اگر ابتلای او خارج است

 .علم اجمالی مؤثر است ،در این صورت ،دهندری را مشترکاً انجام میخواند یا کاداشته باشد، مثلاً در لباس او نماز می

به دو روایت موثقه از سماعه  اند و برای مدعای خودحکم کرده ،بعضی به وجوب غسل بر شخص مذکورشد که  همچنین، عرض

 اند؛استناد کرده

سأََلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَى فیِ ثَوْبِهِ الْمَنِیَّ بَعدَْ مَا یُصْبحُِ وَ لمَْ یَکنُْ رَأَى فیِ مَناَمِهِ أَنَّهُ قدَِ  :قاَلَ (؛ع)عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  روایت اول:

 .1«فَلْیَغْتسَِلْ وَ لْیَغسِْلْ ثَوْبَهُ وَ یُعیِدُ صَلَاتَهُ» :قَالَ ،احْتَلَمَ

وَ لَمْ یَرَ فیِ نَومِْهِ أَنَّهُ احْتلَمََ فَوَجَدَ فیِ ثَوْبهِِ وَ عَلىَ فَخذِِهِ المَْاءَ هَلْ  عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ سَمَاعَةَ روایت دوم:

 .2«نعََمْ» :قاَلَ ؟عَلَیْهِ غسُْلٌ

 یرگیاز د ایموجود در لباسش، از خودش است  یِارد که مَنکه شک د یکه شخص شودیاستفاده م تیدو روا نیاند که از اگفته

 .اعاده کند دیرا که خوانده است با ییاست، واجب است که غسل کند و نمازها
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 اشکال به استناد به دو روایت مذکور

مطرح  ( مطرح شده است با موضوع146زیرا موضوعی که در مسأله مورد بحث )مسأله نددو روایت مذکور از محل بحث خارج

ش که در لباس یایشک کند که مَن یاگر شخص موضوعِ مسأله مورد بحث این است کهزیرا  شده در این دو روایت متفاوت است

سؤال مطرح شده در دو ، لکن که غُسل کند ستیاست، واجب ن گرید یاز شخص ایمشاهده کرده است، مربوط به خود اوست 

که آیا خروج  این است ،بلکه سؤال ،نیست فرض اینکه ممکن است متعلق به غیر باشد،با نی در لباس یافتن مَ درباره روایت مذکور،

الی م شده است؟ یعنی سؤلشود یا اینکه حتماً شخص نائم باید در خواب ببیند که محتمَنی به خودی خود موجب وجوب غسل می

مَنی در خواب کافی است یا اینکه علاوه بر صرف خروج  ،که در این دو روایت آمده است، این است که آیا برای وجوب غسل

سماعه در این دو روایت، احتمال داده است که  ،به تعبیر دیگر ؛شده است محتلمخروج مَنی، حتماً باید شخص در خواب ببیند که 

در خواب، برای وجوب غسل موضوعیت دارد، یعنی فکر کرده است که شخص باید در  در خواب دیدن خروج مَنی و احتلامِ

خواب ببیند که محتلم شده است و بعد از اینکه از خواب بیدار شد مَنی را در لباسش ببیند تا غسل بر او واجب شود لذا از امام 

قط بعد از بیدار شدن، مَنی را در لباسش ببیند، صادق )ع( سؤال کرده است که آیا اگر شخص خروج مَنی را در خواب نبیند و ف

باید غسل کند که امام )ع( در پاسخ فرموده است که بله باید غسل کند، یعنی صرف دیدن مَنی در لباس برای وجوب غسل کفایت 

در  مورد بحثبه موضوع  ،بنابراین، موضوع این دو روایت کند و لازم نیست که حتماً در خواب ببیند که محتلم شده است.می

موجود در لباسش، از  یِکه شک دارد که مَن یشخصربطی ندارد لذا استناد به این دو روایت بر مدعا )وجوب غسل بر  146مسأله

 .( تمام نیستاست یگریاز د ایخودش است 

 روشننیز  شودبیان می لکه در ذی از آنچه در رابطه با دو روایت سماعه بیان شد، عدم تنافی بین این دو روایت و روایت ابوبصیر

 ؛گرددمی

؛ 1«هِ وَ لیْتََوَضَّأْلِیَغْسِلْ مَا وجََدَ بِثوَْبِ» :قَالَ ،عَنِ الرَّجُلِ یُصیِبُ بِثَوْبِهِ مَنِیّاً وَ لَمْ یَعلَْمْ أَنَّهُ احْتلََمَ (ع)قَالَ: سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ أَبیِ بَصیِرٍ

ست شده است، سؤال کرده ا مداند که محتل)ع( در رابطه با شخصی که در لباسش مَنی دیده است، لکن نمیابوبصیر از امام صادق 

ی گیرد و نیازشوید و وضو میآنچه را که در لباسش هست، میاش چیست؟ آن حضرت )ع( در پاسخ فرموده است که که وظیفه

 .به غُسل نیست

زیرا در دو روایت موثقه سماعه به وجوب غسل بر  روایت ابوبصیر تعارض است اند که بین دو روایت سماعه ورخی گمان کردهب

 ن روایاتای، پس بین شوداستفاده میروایت ابوبصیر عدم وجوب غسل  ازو  حکم شده است ،کسی که در لباسش مَنی دیده است

  ت دو راه وجود دارد؛ابرای جمع بین این روای اند کهبین این روایات برآمده و گفته تعارض رفعدر صدد این عده تعارض است. 

لذا  در لباسش شریک است ،شخص دیگری با شخص مورد نظر شود کهروایت ابوبصیر به موردی مربوط می این است که راه اول،

در روایت، حکم نشده است به این خاطر است که لباسش مشترک بین او و شخص دیگر  اگر به وجوب غسُل در فرض مذکورِ

ه شود، ولی حکم بمتعلق به شخص دیگر باشد، به وجوب غسل حکم نمی ،ست، لذا چون محتمل است که مَنی مشاهده در لباسا
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مشترک بین او و دیگری نیست، بلکه اختصاص به خودش  ،شخص وجوب غُسل در دو روایت سماعه به خاطر این است که لباس

 ت که غسل کند.در آن مشاهده کرد، واجب اس را لذا اگر مَنی دارد

شوند که شخص مَنی را بعد از خواب ]و بدون این است که گفته شود که دو روایت موثقه سماعه بر موردی حمل می راه دوم،

پیدا کند که مَنی متعلق به خودش است، که در این صورت واجب  یا ظن غالب ای که شخص علم[ ببیند؛ به گونهطولانی فاصله

عد ب شخص مَنی را در لباسش مشاهده کرده است، ولی روایت ابوبصیر، مربوط به موردی است که ، ولیاست که شخص غسل کند

 لذا غسل واجب گونه نبوده است که شخص بعد از خواب، مَنی را در لباسش مشاهده کرده باشداز خواب نبوده است، یعنی این

  کند.نیست و شستن لباس کفایت می

و لذا  از محل بحث خارجند سماعه دو روایت اساساً چونشود که نیازی به جمع مذکور، نیست عرض میاما در پاسخ این عده 

 این دو روایت با روایت ابوبصیر نیست تا نیاز به رفع این تعارض و جمع بین آنها باشد.اصلاً تعارضی بین 

«الحمدلله رب العالمین»


